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 چكيده
لا:شنگر اين است كه اوقان روهاى نقد متن در تفسير الفرشناخت مبانى و معيار

ان متمايز اسـت.ى از ديگرهى و نقد أحاديث تفسيـرضع مفسر در تفسير پـژومو
تقاىجـب ارقان موهاى نقد متن در تفسـيـر الـفـرگاهى به مبانى و مـعـيـارثانيـا:آ

قان در استنباط امور< الفرّلدد.مؤى و حديثى مى8گرهندگان تفسيرعلمى8ساير پژو
ند.ازاره استوّآن و سنت قطعي قرDد كه بر پايهلى پاى مى فشارفقهى بر مبانى و اصو

د كتاب،سنت،عقل، اجماع استنباط فقهى در چهار مورDهّش ادلنظر ايشان گستر
ه دليل است،يعنى:هـمّا:تنها كتاب الـلى جاى تأمل است،زيـرو مسايل ديگـر

لا:اهميـتديده تا اوعى است.در اين مقاله تلاش گرع است و هم دليل شرّمشر
دد.خى از مبانى مفسر تبيين گرشناخت مبانى،ثانيا:بر

ل استنباط فقهى.قان،مبانى،نقد متن،اصو:تفسير الفره هااژكليد و

مقدمه
اى اثر است كهتى مفيد و دارر آن در صورّقان و مفس تفسير الفـرDه  سخن گفتن دربار

ان؛عضو هيئت علمى و استاديار دانشگاهم و تحقيقات تهـراحد علواد اسلامى ـ وآن و حديث،دانشگاه آزم قرى علو* دكتر
ج.احد ياسواد اسلامى ـ وآز
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ا كه سال هاانـه اى ردى به مخاطبان عصر نشان دهد و تجربيات شخـصـيـت فـرزهنمـور
سيم نمايد. تفسير و حديث ترDهاى نسل امروز در حوزده است،بـرآن بوگاه قرمعتك< در

 تفسيرDهر در حوزّگاهى از مبانى مفسانه،آسيم و نقل تجربيات اين شخصيت فرز ترDمهلاز
ايش هاىى است.البته بايد دانست كه يكى از گـرايات تفسيـرص روو حديث،به خصو

ايات در تفسير و نقد آن در احكام فقهى است.نخستـيـن گـاممهم تفسير،استفـاده از رو
دناى مشخص كرى از تفاسير مأثور،بره گيرش بهرايش آشنايى با رواى شناخت اين گربر

 استفاده از حديث است.اين شناخت كمك مى كنـد تـاDهر در شيوّضع مفسجايگاه و مـو
د،بى گمان دانش تفسيرشن شوايات رور نسبت به جايگاه روّى يك مفسضع گيردلايل مو

هايى كه در اين عصرده و تفسيراينده پيدا كرنقى فـزى رودهم هجردهم و پانزن چهاردر قر
ى مى كند.ابرن ديگر برده قر تفاسير سيزDش در آمده با همهدر جهان اسلام به نگار

لا:شنگر اين است كـه اوقان روهاى نقد متن در تفسير الـفـرشناخت مبانى و معيـار
گاهىان متمايز است.ثانيا:آى از ديگرهى و نقد احاديث تفسيرر در تفسير پژوّضع مفسمو

هندگانتقاى علمى8سايـر پـژوجب ارقان مـوهاى نقد متن در تفسير الـفـربه مبانى و معيـار
ه صادقى در استنباطّدد.آنچه مسلم است اين است كه آيت الـلى و حديثى مى گرتفسير

ند.ازاره استوّت قطعيّآن و سن قرDد كه بر دو پايهلى پاى مى فشارامور فقهى بر مبانى و اصو
ت،عقل،اجـمـاع وّد:كتاب،سن استنباط فقهى در چـهـار مـورDهّش ادلنظر ايشان گسـتـر

ى،قياس،استحسان و استـصـلاحّاحد ظنه،خبر وت،سيـرى از قبيل: شهرمسايل ديگـر
ل استنباط اصوDا اين طور تبيين مى كند.پايهل استنباط فقهى رى اصوجاى تأمل است. و

ت هم بايد بر محور كـتـابّت است و البته سـنّم كتاب و سن قطعى و معصـوDهّفقهـى،ادل
ت،عقل و اجماع،ّان است:كتاب،سن استنباط فقهى چهار عنوDهّباشد.اين كه بگوييم ادل

تّايند.أهل سنا هم مى8افزى رّاحد ظنه و خبر وت،سيره،شهرّد،بر همين ادلجاى تأمل دار
ص،فقطحسب نصوند،در حالى كه بربه قياس،استحسان و استصلاح هم نظر مثبت دار

١عى است.ع و هم دليل شرّه دليل است،هم مشرّكتاب الل

ت آن در مقابلّ حجيDـهّد است.يعنى ادلدواحد مـر حجيت خبر وDهّاز نظر ايشـان،ادل
،)٣٦ / ١٧اء،(الإسر »  Ó� UÓOÚfÓ� ÓpÓÐ tŽ KÚrÏ�ËòÓð ôÓIÚnÔده است.ا نفى كرن رّآياتى است كه عمل به ظ

احد در معالـم،ت خبر وّاى حجـيه اى كه برّآن،آن دسته از ادلاين:با استدلال به قـربنابـر
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احل مختل< نقض مى8كند و مى8گويد:ببينيـد خـداا تماما با مرده انـد رسائل و كفايه آورر
دّد است پس باب اسلام منسّ،اگر باب علم منسً و سنتاًده است كتاباح كرا مفتوباب علم ر
مايد:ان8گهى خداى سبحان مى فـرنى نيست وّن اسلام علمى8است،اسـلام ظاست.چو

»�ÔqÚ� ÓKK]t�« Ú×Ô−]WÔ�« Ú³Ó�UGÓWÔå،سا علمى8است و يا ظنى؟ت رّت بالغه،حجّآيا حج،)١٤٩ / ٦(الأنعام
،در اين مقاله تـلاش٢سا است ت است،نه رّن علم نه حجسا نيست.مادوت ظنى رّحج

دد.ر تبيين گرّخى از مبانى مفسلا:اهميت شناخت مبانى، ثانيا: برديده تا اوگر

 اهميت شناخت مبانى
استار در اين رّقان،شناخت مبانى مفسر الفرّش هاى مفساى شناخت تفسير و رو  بر

د با آيات ديگـرخورى از ناپيداهاى آيات در بـرگيـرده برفته كه ايشان به دنبـال پـرانجام گـر
ى بها آشكار نمى كند و گاهى در مقدمه هاى تفـسـيـرر اين مبـانـى رّاست.البته گاه مفـس

د اهميت شناختارخى از مود.در فصل حاضر به برت شفاف بر آنها پاى مى فشـارصور
د.ه مى شوقان اشارمبانى نقد حديث از نظر مفسر الفر

فت شناسـانـه و معرD نخست جنـبـهDحلـههش در مبانى تفسـيـر:در مـرح و پـژو.طر١
 اختـلاف درDد كه ريشـهش ها كمك مى كند تا نـشـان داده شـود.اين كـاونتيكـى دارمـوهر

استه انـدخى خور متن است كه نقش آفرين اسـت.بـرّتفسير،تنها متن نيست و اين مـفـس
هر مثلا نسبت به حديث جـلـوّهى به ديدگاه مـفـسّجا ساده و يا دليل بى تـور رّضع مفـسمو

ع و اختلاف،اه با تنوى همرر با استدلال هاى بسيارّتى كه اگر مبانى مفسدهند، در صور
اهند دانست كه قلمرو سخن او چيست و مسأله نه از سـر عـنـاد وان خود،ديگربيان شـو

ّقعيت خاصگاهى او از دانش و مـور،بلكه آّق العاده مفسگى فـوض است و نه از ويژمر
آن است.عى از فهم قرر در نوّى مفسى هاى ذهنى و چالش هاى عصرگيرتاريخى و در

مات به دسـتر در اثر اين معلـوّايش ها و نشان دادن نكاتى كه مفـس.شناخت گـر٢
د.شن مى8سازاج معانى روا در كش< و استخرده،اهميت تأثير تطبيق و مقايسه رآور

ايش8هاىش در مبانى و گرهى كاوايد تفسير پژو.تنقيح مبانى تفسير:يكى ديگر از فو٣
ا بر مى گزيند و تا آخر به آن پايبندى نـشـان مـى دهـد،ى مبانى ررّر است.گاه مـفـسّمفس

احد در تفسير اعتـقـادت خبـر وّم،به حجـيه پايبنـدى دارّت قطعـيّمثلا:مى گويد،بـه سـن
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احد استنادد كه نه در احكام كه در عقايد مهم به خبر وم،اما در عمل مشاهده مى  شوندار
ستگى ميان آيات و تناسب پيش و پس آيه،سخن نمى گويد،يـا بـهمى كند و ديگر از پيو

ا در كش<د و در جاى جاى تفسير،تأثير سيـاق ربافت معنا و سياق آيات تأكيد مـى ورز
Dدها بيان نكند و پشت پرمعنا نشان مى دهد.اما مشكل در جايى است كه مفسر مبنـايـى ر

رّهايى باشد كه كش< آن آسان نيست،و اين در حالى است كه مفسذهن و ضمير او چيز
اغار داده و بر اساس آن بـه سـرد قرش هاى عملـى خـوا مبناى داده هـا و روضى رپيش فـر

٣فته است.تفسير آيه ر

ستآيندى پيچيده و تو در توك حديث و شناخت صحيح از سقيم آن:فر.فهم و در٤
ى تقريبا ناممكن است.احل آن از يكديگر امرى مرر آن و جداسازّكه تفكيك تقدم و تأخ

دار است.بهخوره اى برم است اين است كه اجتهاد در فهم حديث از جايگاه ويژّآنچه مسل
ايتشان و فهمشان روDها به اندازل شيعه رم،منازمايد:«اى پسر مى فر(ع)دليل اين كه:امام باقر

دنگو كرل حديث و بازّ.يعنى:تحم٤ايت ماست»ايت و فهم روفت درا:معربشناس،زير
٥ار است. آن،عملى سخت و دشوDنهازلى سنجش و موان،وى سهل و روآن،امر

جمند وايت،هر دو ارايت و درچـه روايت بايد گفت:گرايت و در بين روDدر  مقايسه
ايتد اعلا،در درا هدف اصلى و مقصوّايت ممكن نيست،امايت،درن روان است و بدوگر

ن دينى»ص «متواعدى از قبيل:اجتهاد در فهم نصوايت قوايت به سان رونهفته است. در
عـات،ّفتى از قبيـل ـ اطـلا آن است كه تمامى8امكـانـات مـعـرّد.اجتهاد در فـهـم نـصدار

فتـهاى فهم حديث به كـار گـرى ـ برل و انديـشـه ورزّايزينى علمى،تـعـقتجربه،دانـش،ر
ده است.بحث نقداد با نشر حديث و بسى گسترفى نقد حديث جريانى همز.از طر٦دشو

ا:نقد حديث در هـمـاند.زيرضع حديث به شمار مـى رو بحـث وDاقع دنبالـهحديث در و
ها و كمك به يافتن و نشانه ها و معيـارDايها با ارّحال كه مبحث و فصلى مستقل اسـت،ام

ك در شناسايى أحاديث ساختگى نيز به كـار مـى آيـد و درتطبيق آنها بر أحاديث مشـكـو
دنع بوضوا از موضع،مـا رى با محيط وگاره8هاى جعل و سـازت هماهنگى با انگيـزصور

دد و هم كار كرد سلبـى دار.نقد حديث هم كار كـر٧د خى از أحاديث مطمئن مـى سـازبر
 گسست هاى سندى،تصحي< ها و تحريـ< هـاى مـتـنـى درDايهايجابى يعنى:گـاه بـا ار

نىه هاى دين و نيز نشان دادن ناهمگوى آن با ديگر آموزگاراحاديث متنى و سندى و ساز
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اى ما بها بـران بهاى حديث نتايجـى راث گره هاى ميـرد حديث با انگيـزن و مقصومضمـو
٨د.مغان مى آورار

ه از أحاديـثست و سرى أحاديـث درثان جداسـازّد از نقد در كلمـات مـحـدمقصـو
ايه داده اند،از جملهنى از معناى اصطلاحى آن ارناگوه است و تعاري< گوست و ناسرنادر

فته شـدههاى قطعى و پذيراعد و معيـارگفته اند:نقد حديث سنجش سند و متن آن بـا قـو
 اعتبار حديث است و يا گفته اند:با نقد سند،Dجهت و ضع< و نيز درّگاهى از صحاى آبر

فته شده ازه هاى معتبر و پذيرع آموزا با مجمودر پى انتساب و در نقد متن به دنبال محتـو
٩ى هستيم.حيانى و بشرف وجمله معار

ت وّد دقا موركن اساسى «سند و مـتـن» ر.اغلب فقيهان در ارزيابى حـديـث دو ر٤
ا به نقد سند اختصاصلويت ران گفت:كه بيشتريـن اوى مى توّار مى دهند.حتسى قربرر

دى استقان از جمله فقيهان معدور الفرّه داشته اند.مفسّجداده اند و كمتر به نقد متن تو
ىد،وآن و منشأ آن پا مى فشار متن بر قرDضهد و به عرسى سند چندان اعتقاد نداركه به برر

ضضه مى كنيم.عرآن عرا به متن قـرى نداريم،متن رد مى گويد:ما اصلا به سندكـارخو
احد واتر،وچك،متوگ، كوض متنى است.جاهل، فاسق،عالم،بزرسندى نيست،عر

ل است.اگر متن مخال< باآن است قبوافق با قرد.اگر متن موآن سنجيده شوثقه بايد با قر
طافق و نه مخال< است،در اينجا به شرايات نه مول نيست،اگر متن روآن است،مقبوقر

استاىب در رى مى گويد:سخن خوى در جاى ديگر.و١٠ش استدن قابل پذيريقينى بو
د،و نهداشت مى شوه برّت قطعيّشريعت الهى تنها همان است كه به خوبى از كتاب و سن

چه ازقان گرر الفرّفى مفس.از طر١١ش افساد است كى ديگر،كه آن اصلاح و ديگراز مدار
هّآن و سنت قطعيد كه بر مبناى قـر خوّش خاصد،و با رومنتقدين حديث به شمار مى رو

م ايند،اما مفهوا نمى پذيـرى رص أحاديث تفسيرا به خصو أحاديـث رDار است،همهاستو
ى كاملا مخال< استفاده از حديث درد.يعنى وا كنار بگذارسخن اين نيست كه حديث ر

لد كه حوه هاى خاص خوش ها و شيوى از روآن باشد.بر همين اساس وضيح آيات قرتو
د ودازخند،به نقد أحاديث مى پره و استدلال عقلى مى چرّت قطعيّسه محور:كتاب،سن

د مى نمايد.ل يا را قبواهد شد أحاديث رحى كه گفته خوبه شر
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ىايت تفسيرد با روخورقان در بر مبانى الفر
ع و شكل تعامل با حديث و چالش هايى است كه اينقان نوگى هاى الفريكى از ويژ

دناين:مشخص كرده است.بنابرد آورجوداشت هاى مختلفى به وده و برايش ايجاد كرگر
تگاهى و مهاردن آسيب و آفت و كسب آايش و منقح كرع گرمبانى و ملاك هاى اين نو

ايات ساختگى و بى اساس، يكى ازى آن از روايات صحيح و جداسازدر دستيابى به رو
١٢فته است.ى است،كه به هر دليل در ميان تفاسير جاى گر تفسير اثرDهبايسته هاى حوز

تند از:ى عبارايات تفسيرد با روخورقان در برخى از مبانى و ملاك هاى الفربر

آنآن به قرتأكيد بر تفسير قر
ن بر آن كه مقتضاىآن،افزودن قرآن نخستين و مهم ترين منبع تفسير است.منبع بوقر

ى از آن دره گيرايات نيز بر آن تأكيد شده و بهره است،در آيات و روشى عقلايى محاوررو
اىآن بردن قرلين دليل بر منبع بو.او١٣د به شمار مى8رو(ع)ى اهل بيتش تفسيرتفسير،رو

ايات نيز بهن بر آن،در آيات و رولى افزوه است،وش عقلايى محاورفهم و تفسير آيات رو
جع.يكى از جهات مر١٤ه گذاشته شده و بر آن تأكيد شده استّآن صحدن آيات قرمنبع بو

òÔuÓ�« ]cÍ¼مايد:آن مى فراى آيات متشابه است.قـردن آيات محكم بـرجع بوآن،مردن قربو

√Ó½ÚeÓ‰ÓŽ ÓKÓO?ÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓ� M?ÚtÔ¹¬ Ó UÏ� Ô×ÚJÓL?Ó UÏ¼ Ôs]√ ÔÂ^�« ÚJ²?Ó»UË Ó√ÔšÓdÔ� Ô²ÓAÓÐU?NÓå U ؛)١٧ / ٣ان،(آل عمر
اى بيان صريحد كه بخشى از آن آيات محكم [و دارل كرا بر تو نازآن رست خدايى كه قر«او

آن مى8باشد ـ و بخش ديگر آيات متشابهجع بخش ديگر قرشن است] ـ اين بخش مرو رو
اى احتمالات است]».[و دار
جعيتاى آيات متشابه،مردن آيات محكم برجع بوده اند :مرموگ فران بزررّخى مفسبر

تبط با آنها مفادشـانع به محكمات مرجودر تبيين و تفسير است،يعنى:آيات متشابه بـا ر
اى تفسير آياتآن بردن قرند،بر اين اساس اين آيه بر منبع بوديده،تفسير مى شوشن گررو

آن إلى محكمه فقد هـدى متشابه القـرّدايات نيز آمده است:«مـن ر.در رو١٥د دلالت دار
اه مستقيمداند،به رگرا به محكمات آن بـازآن راط مستقيم؛هر كس متشابهات قـرإلى صر

١٦هدايت شده است». 

ى مى8نويسد: پس اصلد.وى بر اين مسأله تأكيـد دارقان با تعابير ديگرصاحب الفر
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جاعى دين بـه آن ارآن است.امور غير ضـروردر هر سرپيچى كننده و اطاعت كننـده،قـر
 آن سخنDاسطهد و به ود تا سرپيچى كننده از اطاعت كننده تشخيص داده شوداده مى شو

ى آنگاه به شـكـلد.وش و خائن از امين تميـز داده شـوش از سخن بـاارزپست و بـى ارز
داى غير خـوجع برآن تكيه گاه و مـرى مى نويسد:و هر گاه قرمنطقى در قالب نتيجه گـيـر

ى سپس دليل.و١٧تر اسـتاراودش سزاى خودنش برجع بـولى مراست،پس به طريـق او
مشتبه،اصلاح آنها وآن در امورك به قرّا:تمسا اين طور بيان مى كند؛زيرآن رجعيت قرمر

د.بهك شوّدش تمسش به خوار است كه در تفسيراوآن سزاين:قرشد است.بنابرسيدن به رر
UÔB?�« «u]…öÓ≈ ½]½ ô U?ÔClOÔ√ ÓłÚd?Ó�ËÓ�«]cs¹Ó¹ ÔLÓ;?ÒJÔÊuÓÐ �UÚJ?²Ó»UË Ó√Ó�Óمايـد:«آن كه مى فـر قرDدليل آيـه

�«ÚLÔBÚK×?sO«ا به پاك مى8جويند و نمـاز رّ؛«پس كسانى كه به كتاب تـمـس)١٧٠ / ٧اف، (الاعر
ـكّا ضايع نمى كنيم».پس كسانى كه به كتـاب خـدا تـمـسند،ما اجر مصلحـيـن رمى8دار

Dهلها:در وك مى جويند مفسدين هستند،زيرّنمى8كنند يا در تفسير كتاب به غير كتاب تمس
اين:نبايد در امـورند است، بنابـرجع و تكيه گاه در امور مختل< فـيـه خـداول تنها مـراو

قان بايسته ترين الفرDى در مقدمه.و١٨د ك شوّمختل< به حكمى8جز حكم كتاب خدا تمس
ه ها و شيـوDت همهده مى نويسد:در ايـن صـورآن شمرآن به قـرا تفسير قـرى رش تفسيـررو

١٩آن … .آن به قر تفسير قرDهستند،مگر شيومسالك تفسير نادر

آنت در تبيين قرت و عترّتأكيد بر نقش سن
آن ديدگاه دقيق وت و نقش اين دو در تبيين قـرت و عتـرّقان در معناى سنسر الفـرّمف

(ص)هّل اللسومان راتر است.يعنى:از زق توى مى نويسد:حديث ثقلين فود.وظريفى دار

ا انكار كند.واند آن رمان بعدى،ثقلين از أحاديثى است كه هيچ مسلمانى نمـى تـوو تا ز
لين مى نويسد:و ثقلين دو ثقلَقَقلين و ثِق ثى در فر.و٢٠اى پنج الى شش تعبير است دار

ت است و هر دو ثقل،ثقلّحيانى،سنآن است و يك ثقل وحيانى،قراست كه يك ثقل و
تى»،كتابه و عترّقلين،كتاب الـلّكم فيكم الـثى تارّى است.و ثقلين هم نيسـت «إنمعنو

ه وّن و انس است.آيا انس و جن كتاب الـلّلين جَقَتى ثقلين است يا ثقلـيـن؟ ثه و عترّالل
لينَقَد بر اين كه ث،دلالت دار)٣١ / ٥٥حمن،(الر» D: ÝòÓMÓHÚdÔ⁄Ô� ÓJÔrÚ√ Ó¹N̂Ó¦�« U]IÓÊöتى هستند؟ آيهعتر

ت ثقلين به جاى ثقلـيـن دراندن عبارجن و انس هستند و اين نكته اثبات مى كند كـه خـو
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حيانى درايد:دو ثقلين وى مى افـز.و٢١اج يافته استادى غير عالم روسط افـرحديث تو
ممان إلى يـوض زل و عر در طو(ع)ميـن مان حضور و قيام معـصـوت اسلامـى8در زّميان ام

تّن اشتباه در بين امن خلل و كم و زياد و بدوانى بدوّالقيامة هست،يعنى :دو محبت رب
آن هم با سنـتآن است،قرت با قرم است از سنت،عتـرى و أقود.و أقود دارجواسلامى8و

ش امت اسلامى8نهادهان بها بر دوت،اين دو بار سنگين و امانت گراست،در هر دو صور
قان بر اين بـاورر الفـرّ.مفس٢٢د مى كننـدخورنه با آن دو بـرند كه چگـوشده تا امتحان شـو

آن محور همه چيز است.محور در فهم و تفسير آيـات،مـحـور در ارزيـابـىاست كه قـر
Dسيلهت به وّت نقل سن.همو در تفـاو٢٣ا و   نظرياتايات و محور در نقد و گزينـش آررو

ت است و ثقـلّآن است كه به طور مطلق حجل قرّت مى نويسد:ثقـل اوت و غير عترعتر
ايات باتى» آمده و در بعضى روايات با لفظ «عترت است كه در بعضى روّت و سنم عترّدو

ا بهت رّت،سـنا:اگر عترتى است،زيرتى» همان عتـرّته «سنّتى» آمده است و الـبّلفظ «سن
ا نقل كنند،گاه قطعى استت رّت،سنا اگر غير عترّطور مسلم نقل كنند قطعى است،ام

 مطلبى(س)ا هرت ز ديگر يا حضرD يا يكى از ائمه(ع)لكن اگر امام صادققطعى،وو گاه غير
ا اگر صدهاّم است.و امت معصون عترتى» است، چـوّا قطعا نقل كنند،اين قطعا «سـنر

ل نيست،پـست نقل كنند، اگر يقينى نباشد،قابل قـبـوّان سـنا به عنوة،مطلبـى رهريرأبو
لّا:قطعيـت اوحيانى،زيرم وّت دوّم قطعـيت دو لفظ اند به يك معنا به مفهـوت و عتـرّسن

٢٤ت است.ّم سنّقطعيت دوآن است وحيانى قرو

تّ متقابل كتاب و سن0ابطهر
ا به خوبى بـهت رّتباط كتاب و سناتر «ثقليـن» ارقان با دقت در حديث متـور الفرّمفس

د و كتاب چهابطه اى با كـتـاب دارت چه رّب،حالا،سـنتصوير كشيده مى نويـسـد:خـو
د.يكت ابعادى دارّلى سننى است،وحيانى اصل قانود،كار كتاب وت دارّابطه8اى با سنر

آن،نفى و اثبات نشده باشد وبعدش اين است كه اگر احيانا حكمى8از احكام الهى در قر
¬ ÓMÔ√ «uÓÞFOÔ«u�¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Óن مأموريم به :«ل مى كنيم،چـوسيده باشد،قبول رسواز طريق ر

K�«]tÓË Ó√ÓÞF?OÔd�« «u]ÝÔ‰uÓË Ó√Ô�Ë�_« wÚd� MÚJ?ÔrÚ  «،(ع)منيـن،بر اساس بيان أمير المـؤ)٥٩ / ٤(النساء:
اه فى محكم كتابه و أطيعوّا اللان گفت:«أطيعوه فى محكم كتابه».پس مى توّا الل«أطيعو
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ل»سوّلى الأمر» هم ناقل «عـن الـروُقة».«ارّابتة أو الجامعة غيـر الـمـفّل فى سنة الـثسـوّالر
 هم(ع)ه ّ،أئمًتاّ و سنًه» است.كتاباّ در دو بعد ناقل «عن الل(ص)لسوهستند،كما اين كه ر

آن نفىا كه در قرعى و جزيى رت احكام فرت و عترّاين:سننقل مى كنند.بنابر(ص) از پيامبر
.٢٥ل مى8كـنـيـم» قبـوÓÞF?OÔd?�« «u?]ÝÔ‰u√و اثبات نشده،بيـان مـى كـنـنـد و مـا هـم از بـاب «

ار داده و اينآن و سنت قرا بر تأكيد جايگاه قرد رقان بنياد تفسير خـواين:صاحب الفربنابر
(ص)دّآن و محماحت مى گويد:«قرار داده است.او به صرفتى قراى معرا در يك مستودو ر

و(ص) ح پيامبرآن همان روند،حقيقت قرى دارحدت معنـو و(ع)مو همچنين امامان معصو
آنشيده اى از حقيقت قـراقعيت پـو و(ع)هّ و أئم(ص)ح پيامبـر است،چنان كـه رو(ع)امامان

٢٦ند.ى ندارگارگز با هم سر ستيز و ناسازاست.از همين رو هر

ايت و حديثت از روّتمايز سن
ت و اعتبارّت است از لحاظ حجّايت كه حكايت گر سنا از روت رّقان سنر الفرّ   مفس

 مى داند كه بسان(ع)مل،فعل و تقرير معصوان:قوا به عنوت رّتفكيك مى كند.يعنى :سن
مينه مى نويسد:حقيقتى در اين ز.و٢٧ت اسـتّحيانى و معتبر و حجى وآن امرآيات قر

شيده8اىت پوّاقعي و(ع)هّ و أئم(ص)ح پيامبر است،رو(ع) و امامان(ص)ح پيامبرآن،همان روقر
ايت و.اما رو٢٨ند ى ندارگارگز با هم سر ستيز و ناسازآن است و از اينرو هراز حقيقت قر

اندحديث كه حكايت گر سنت است،به دليل:ضع< سند،نقل به مـعـنـا و… نـمـى تـو
آن به دستافقت و مخالفت با قـراه موا بايد از رت باشد،بلكه اعتبار و حجيـت آن رّحج
ده اند ذكرافق با آيات بوا كه از نظر او مـوى رايات بسيارر ،روّ.بر اين اساس مفس٢٩د آور

آنى با قرا هم كه به نظر واياتى رفى رواى سند ضعيفى باشد و از طرلو اين كه دارمى كند،و
ى اگرّد و يا حمل بر معنايى غير از ظاهر آن مى كند،حتد مى شماردود،يا مرمخالفت دار

ل نقش جانبى وت منقوّاى سنقان برر الفرّاين:مفس.بنابر٣٠اى سند صحيحى هم باشنددار
حى آيات وDضيح دهندهت توّآن قايل است و بر اين باور است كه سنحاشيه اى نسبت به قر

ت تخصيص يا تقييـد يـاسعه به صـورنه تحديد،يا تـوض آن؛لذا:هر گواست،نه در عـر
ن اين است كـهّر مبـيّفى ديدگاه مفـسج است.از طرت خارّنسخ آيات،از صلاحيـت سـن

٣١ستى سند.ايات با آيات است و نه دراى روافقت محتومعيار اصلى،مو
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آن پيامدهاى تكيه بر محوريت قر
د تمام سبك هـا وّ معتبر و رDهان تنها شيوآن به عنوآن با قر تفسير قـرDهل:گزينش شيواو

ايات در مقام نقد آنها و اين مهمـتـريـنم:بى اعتنايى به سنـد روّه هاى غيـر از آن. دوشيو
م:اصالت يافتن بيانّر به حساب مى آيد.سوّخى نظريات جديد مفسعامل در پيدايش بر

آن و يا بسـط وم ها و تخصيص هاى قـرآن در تبيين مفاهيم،بدان معنا كه عمـوو تعبير قـر
سعه و تضييق،نه تود و هر گوآن شكل نهايى سخن تلقى مى شوايجاز رويدادها در بيان قر

 فقهىD.از همين رو گاه يك قاعده٣٢د ده مى شود شمردوگار با آن مربسط و تفصيل ناساز
د،مانند: تخصيـصده مى شوآنى تخصيـص ز قرّايات بر اساس يك خـاصفته از روگربر

ÓXÚ�D» ŠÔdÒتو آيهضاعى كه در پرد دختر رسب» در مورّم من النضاع ما يحرّم من الر «يحرDقاعده

ŽÓKÓOÚJ?ÔrÚ√ Ô�]NÓðUÔJÔrÚË ÓÐÓM?ÓðUÔJÔrÚå،ايات حمل بـرآنى،رواگير قر و يا بر اساس بيان فـر)٢٣ / ٤(النسـاء
٣٣د.ى و تطبيق مى شوجر

معيار اصلى در فهم آيات
،اما اين مسأله بدان٣٤قان آشكار استايش شيعى در جاى جاى تفسير الفرچه گرگر

 تفسيرDر در مقدمهّا:مفسب مذهبى بنيان يافته باشد،زيرّمعنا نيست كه تفسير بر مبناى تعص
أى شخصى يا مذهبى يا تقلـيـد ازآن بر اسـاس رد كه تفسير قـرد بر اين اصل تأكيـد دارخو

أى شخص است كه به آتش جهنم مـنـتـهـىآن نيست،بلكه تـفـسـيـر ران،تفسير قـرديگـر
افق باايات مود آيات و روا خوى معيار اصلى در فهم آيات ر،بر همين اساس و٣٥د8مى8شو

تى بين شيعه و سنـىنه تفـاوايات و يا نقد نظريات،هيچ گـوار داده و در گزينـش روآن قر
ده و همانت و منابع شيعه استفـاده كـرّان از منابع أهل سننگذاشته است و به همان مـيـز

٣٦داخته است.ت پرّداخته كه به ديدگاه8هاى اهل سناى عالمان شيعه پره به نقد آرانداز

ه به منشأ صدور حديثّج تو
سىت و بررّد دقا موركن اساسى سند و متن راغلب فقيهان در ارزيابى حديـث دو ر

ا به نقد سند اختصاص داده اندلويت ران گفت:كه بيشترين اوى مى توّار مى دهند.حتقر
شته هايى از قبيـل: رDسعـهشد و توه داشته اند.شاهد ايـن ادعـا رّجو كمتر به نقد متـن تـو
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ايات مى باشد.صـاحـب سنـد روDمينـهجال،علم الحديث و تألـيـ< كـتـب زيـادى در زر
Dضهد و به عرسى سندى چندان اعتقاد نداردى است كه به بررقان از جمله فقيهان معدوالفر

ىمينه مى گويد:ما اصلا به سـنـد كـارى در اين زد.وآن و منشأ آن پا مى فـشـارمتن بر قـر
ض متنى اسـت.ض سندى نيسـت،عـرضه مى كنيم.عـرآن عرا به متن قـرنداريم،متـن ر

د.اگرآن سنجيده شواحد،ثقه،بايد با قـراتر،وچك،متوگ،كوجاهل،فاسق،عالم،بزر
ل نيست،اگر متـنآن است،مقبول است.اگر متن مخال< قـرد،قبوآن دارافق با قرمتن تو

.٣٧ش استدن قابل پذيـرط يقينى بوافق و نه مخال< است،در اينجا به شرايات نه مورو
 Ó� UÓOÚfÓ� ÓpÓ�D:ËòÓô ð ÓIÚnÔده مى گويد:بنابر آيهه كرآن اشارلايت و محوريت قرى به مثلث وو

ÐtŽ K?Úr «اگر حكمى8علم آور بـاشـد از بـاب )٣٦ / ١٧اء،(الاسر √òÓÞF?OÔK�« «u]t?ÓË Ó√ÓÞFOÔd?�« «u]ÝÔ‰uÓ

ËÓ√Ô�Ë�_« w?Úd� M?ÚJÔr?Ú  «،جع دريافـت احـكـام مسلمـانـان مـبـدأ و مـرّاى كل بـر)٥٩ / ٤(النـسـاء
هّل الـلسوت رّه و سنّ» كتاب الـل_« w?Úd�Ô�Ë√ت اختلاف آنان در«اسلامى8است.و در صـور

ه است كهّجعيت احكام،كتاب الـل مرDجع حل اختلاف است.و در پايان محور يگانـهمر
 با اعتقاد بـه)٥٩ / ٤(النساء،MÔÊuÓÐ K�U]tË Ó�«ÚOÓuÚÂšü«  åd�D»:≈ÊÚO ÔM?Ú²ÔrÚð ÔRÚاين محوريت بر اساس آيه

 اسلام مى باشـد.Dل شناخت همه جانبـهصواه وم الآخر،تنها رانى و ايمان به يـوّحيد ربتو
افق و نه مخال< است اطمينـانم است،اگر نه مو سند لاز(ع)متنها در انتسابش به معصـو

م اسـت.د،سند لازاتر نبواتر است،اگر تـوعدش توُدن يك بم است،اطمينان پيدا كـرلاز
اى اطمينان صدورايت،برنگ است. احتياج به سند رواين:احتياج به سند خيلى كمربنابر

.٣٨آن باشد8آن و نه مخال< قرافق قرم است كه نه مواست.اطمينان صدور هم در آن جا لاز
آن و متن بر قرDضهان اعتبار سند،عرد ميزه صادقى در مورّشته هاى آيت  اللاز گفته ها و نو

ىد كه محور و تكيه گاه اصلى و چنين استنباط مى شو(ع)مينن از معصومنشأ صدور متو
ند ول دارا نه در بست قبوايات رآن كريم است.و ايشان روايات قرجهت نقد و ارزيابى رو

ىد و الاثبات» اسـت.ورّايات «بين الضعش در قبـال رو مى كنند،بلكه مـوّدنه دربست ر
ده باشد،مگرا نقل نكرى رّايات شيعه و سنقان رو الفرDهى به اندازمى گويد:شايد هيچ تفسير

ا در اين سه بعدايات و علم رات علماء،روض در اخبار باشند،ما نظرّهايى كه ممحتفسير
اندر نظر مى گيريم.كلا منفى نمى دانيم،و كلا مثبت نمى دانيم.از هر علمـى8كـه عـنـو

ضيه هـاىآن كمك مى8گيريم.و فـراى فهم قـرد و ثابت قطعى است،احيانا بـرنـى دارقانو
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آن نيست،تعطيلآن تفسير قردن بر قرن تحميل كـرآن تحميل نمى كنيم.چوا بر قرعلمى 8ر
٣٩دن است و … .حيانى دور كرآن است،از وآن است،تنقيص قرقر

ى از تحليل هاى عقلىه گير بهر
د زيادى در تبيين مطالب از تحليـل هـاى عـقـلـى و چـنـد وارقان،در مـور الفـرّمفـس

 نتيجه يا نتايجىّع خاصضوى استفاده مى كند و پس از استدلال در يك موبرّن8هاى تدچو
ان مثال:درداشت هاى عقلانى است.به عنوى به بره وّجبه دست مى دهد كه نشانگر تو

ى ابتدا درك مى جويد.وّه استدلالى تمـسدى به اين شيوّد متعدارتبيين«فقه گويا» در مـو
لاتف ساختن مجهواى بر طرك و تعالى برهانى مى نويسد:خداى تبارمات برّضيح مقدتو

اهم ساخته كه بايد با چشم باز و عقلنى فرنى و بروماتى دروّى ما در حد امكان،مقدفكر
ÚEÔdÚO ÓOÚnÓ»½ن «ف سازيم.چـوطرا برده هاى جهالت رمات پرّانه از اين مقـدشگرشن،كاورو

½ÔBÓdÒ·Ô¹ü« Ó U� ÓFÓK]NÔrÚ¹ ÓHÚIÓNÔÊu «،نناگوا گونه نشانه هاى حقيقت ر ؛«بنگر چگو)٦٥ / ٦(الانعام
؛)٩٨ / ٦(الانعام،»�ÓbÚ� ÓB]KÚMÓ¹ü« UÓ U� IÓuÚÂÌ¹ ÓHÚIÓNÔÊuبيان مى كنيم [شايد به خوبى بفهمند]».و نيز:«

هى كه مى8فهمند 8ايناى گروده ايم برگو كرشن بازنه اى روا به گو«محققا نشانه هاى حق ر
سىده،بررا از ميان برأيى رد رد كفايى و خو خوDاى فقه و تفقه شايستهآيات و آياتى ديگر بر

ا در مسير يافتن حقيقت،تكليفى همگانى دانسته است.ان رات و دريافت هاى ديگرنظر
نه هايى از استـدلالاتداشت هاى عقلانى نـمـوايات و بـرآنگاه با استفـاده از آيـات و رو

ده است.اه با نتيجه يا نتايج به دست آمده آورا همرعقلى ر

ىايات تفسيرجايگاه رو
 و ظاهرّان با كتاب يا دستكم غير مخال< با نص همخوDهّت قطعيّقان سن از منظر الفر

ىايات تفسيـر روDشن است كه همه علم مى نمايد،امـا روDآن افادهن قرآن نيز چور قـرّمستق
ت بسيـارايت،تفاوت قطعيه و روّقان ميان سـنقطعى نيستند.حسب ظاهر در تفسير الفـر

ى،احاديـثدد،از نظر وى از حديث آغاز مى گـراست و در اين جاست كه تقسيمـات و
آن است.افق و نه مخالـ< قـرخى نه موآن و بـرخى مخال< با قـرآن،برافق با قـرخى مـوبر

اياتد به روى خوداشت هاى تفسيـرد جهت تأييد بـراره اى موچه در پـارقان گرر الفـرّمفس
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ى سختگير و معتقـدايات تفسيرد روش يـا ره در قبال پذيرارك جسته است،اما همـوّتمس
هّت قطعيّآن و سند قرست فهم كتاب خون مبناى درد،چوه برآن بهرد قراست كه بايد از خو

جال سند،خبـراحت مى نويسد:حديث با ابتلاء اتـى مـانـنـد ره به صـراست.در اين بـار
دنخ بواد،احتمال جعل،احتمال تقيه،نقل به معناى،تقطيع و احتمال منسوّاحد،متضو

اانع رآن» هيچ كدام از اين مـولى«قرد،وا هم نـداردن رلالة بوّى الدّل ظـنّآن حتى تحـمبا قر
اه فهمشه الهى است و رگترين معجـزن ساير جهاتش بزرد و در دلالت هم چوگز ندارهر

ف حق بايستى با صرDد،جويندهشن مى باشد.و اگر اصالت با حديث بوار و رواهوبسيار ر
لىد،ودد و تضاد و… شوى،فيه ترط،أقوسد كه دائما مبتلا به احوقاتى زياد به حالتى براو

قت كم حقايق بسيـاراهد و هم در اين وا مى خوى رقت بسيار كمتـرآن هم وبا اصالت قـر
قان به ذكر ور الفرّّد.بر اين اساس،مفسشنتر مى شو حقايقش روDاى جويندهآن برشن قررو

ا با در منابع شيعى تعصب نشان نداده و هر جا آنهـا ر(ع)مينب به معصـوايات منسود رور
ه صادقى مهمترينّى ديگر آيت اللده است.از سود شمردوض يافته مرآنى معاراتر قر متوّنص

اايتى اين معيار مـهـم رآن دانسته است،لذا اگـر روايت تطابق با قـرش روا در پذيرمعيـار ر
ف نظر از اين كه تعداد،در تمامده باشند ـ صرا نقل كرى نيز آن رداشته باشد و تعداد بسيار

٤٠اتر مى دانند.ا متواتر آن داده و آن رسيده است يا نه ـ حكم به تواتر رت توطبقات به كثر

ى هاى حديثارتأكيد بر مشكلات و دشو
ى در احاديث است .ضع و دستكارى ابتلا به ويكى از مشكلات اساسى تفسير اثر

د أهلداخته،اما بيش از هر كس خوايات پرهانى به نقد اين روآن پژوه هر چند قردر اين بار
 گفتم:مـا (ع)ضات رد مى گويد:به حضـراهيم بن أبى محمـوهشدار داده اند.ابـر(ع) بيت

امنان و فضايل شما از مخالفان مى شنويم كه مانند اين أخبار رمؤا در فضايل أميرى رأخبار
د:«اى پسر أبىمواب فرل كنيم؟ امام در جوا قبود شما نمى يابيم،آيا ما اين أخبـار ردر نز

دند،قسما سه قسم كردند و اين أخبار را در فضايل ما جعل كرى رد،مخالفان ما أخبارمحمو
ى است كهم أخبارّ ما جعل شده است.قسم دوDهو دربارّى است كه مشتمل بر غلل أخبارّاو

ى كه مشتمل بر تصريحم،أخبارّدن فضايل ما است.قسم سونگ كرتاه و كم رمشتمل بر كو
 ماDها شنيدند كه دربارى ردم أخبـارمت دشمنان ما است.پس هنگامى8كه مـرّبر طعن و مذ
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ا تكفير مى كننـد و بـه آنـانان ما رده،مثلا:نسبت ربوبيت به ما داده اسـت،پـيـروو كـرّغل
ند كه در جهت كما بشنوى رقتى كه أخبارند و وت ما اعتقاد دارّنسبت مى دهند كه به ربوبي

قتى كهند و وه معتقد مى شو ما به همين اندازDه است،دربار(ع)دن فضايل أهل بيت نگ كرر
ا بهمت نسبت به دشمنان ما است متقابلا مـا رّند كه مشتمل بر طعن و مـذا بشنوى راخبار

ص،فقطوّحسب نـصه صادقى برّ.آيت الل٤١ار مى دهند»د طعن و مذمت قـرذكر نام مور
لآن باشد قابل قبوا كه منطبق با قـرا دليل و مبناى احكام مى داند و حديـثـى ره رّكتاب الل

ت ديگر منـابـعّاى صحعى بـرع و هم دليل شـرّآن هم مشـرمى8داند،و معتقد است كـه قـر
آن به بيان و تشريعن تخصيص احكام قرع نيست و قانوّآن مشرابر قر در بر(ص)است.پيامبر

تىآن باشند و در صورر و مبين قرّانند مفسد.آنان مى تومعنا ندار(ع)  و اهل بيت(ص)پيامبر
اج و تبيينا استخرآن رض با ظاهر نباشد،همان حكم قرى باشد كه معـاركه حديث معتبر

ن باشند.سس در شريعت و قانود،مؤانند خوا نمى توّكنند،ام

هّت قطعيّايات بر كتاب و سن رو0ضهتأكيد بر عر
ع آنهـاد كه از مجمـوآن مى آور حديث بر قـرDضها از عرنه هايـى رقان نموصاحب الفـر

ّدل يا ره و قبوّت قطعيّايات بر كتاب و سن روDضهت عرا در قبال ضرورى رضع وان مومى8تو
ةّنا و سـنّل ربا علينا ما خال< قـوه و لا تقبلوّا اللقـوّ:«فات (ع)أحاديث فهميد.عن الصـادق

سيد و؛پس از خدا بتـر(ص) هّل اللسول و قال رّجوّه عزّثنا قلنا قال الـلّا إذا حدّ فـإن8(ص)ناّنبي
گاه ما سخـنا:هرل ما است نپذيريد،زيـرسوت رّل خداى ما و سـنا كه مخال< قـوآنچه ر

نا و مـاا أمردند:«انظـروموفر(ص) ل خـداسود:و رمول فـرّجوّگوييم،مى گوييم خـداى عـز
ه و إن اشتبهدوّافقا فره مـوه به و إن لم تجدوافقا فخـذوآن موه للقرجدتموا فـإن وّجاءكم عن

ا كه از ماح لنا؛در امر ما و آنچه رح لكم ما شرى نشرّه إلينا حتوّدا عنده و رالأمر عليكم فقفو
افقا موآن يافتيد به آن اخذ كنيد و اگر آن رافق قرا موسد بنگريد.پس اگر آن ربه شما مى ر

افق است يا مخال<آن مو نماييد و اگر امر بر شما مشتبه شد كه آيا بر قرّدا رآن نيافتيد آن رقر
.و فـى٤٢ح نمايـيـم» اى شمـا شـرا برع نمايـيـد تـا آن رجو< نمايـيـد و بـه مـا رّقاست،تـو

ايت رو(ع)ف»؛ و از امام صادقخـرآن فهو زافق من الحديث القـر:«ما لم يـو(ع) ادقىّالص
Dهّى آنگاه ادل.و٤٣ف و باطل است»خرآن نباشد زافق قرد:«آن چه از حديث موموشده كه فر
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دهآن و… قلمـداد كـربر در قـرّآن،تدا دليل حجيـت ظـاهـر قـرايات ـ  رض ـ آيـات و روعر
ا تفسيرخى ديگر رخى برا آن طور كه برم است كه آيات رف لازر عارّاين:بر مفساست.بنابر

سى نمايد.ورين نكند.و در هر آيه اى غور و بررّاء مفسمى كنند،تفسير كند و تكيه بر آر
م آن تكيه نكند.پس نبـايـدى به منظور تفسير مفهـودر تفسير آن به كتب يا مقالات ديـگـر

سهّد بالنفآن خوا:قرايت دهد.زيرا از آيات احكام به آيات فقهى و … سـربحث و تفسير ر
تندخى از آنها عباردن آن آياتى است كه بريقين است و شكى در آن نيست و دليل يقينى بو

» ÓsÚ¹ ô ÓNbÒ≈ Í√ ôÓÊÚ¹ ÔNÚbÓ� ÈÓLÓ� UÓJÔrÚO ÓOÚnÓð Ó×ÚJÔLÔÊu�òÓ�ÓLÓsÚ¹ ÓNÚb≈ Í�Ó�« vÚ×ÓoÒ√ ÓŠÓo^√ ÓÊÚ¹ Ô²]³ÓlÓ√ ÓÂÚ√از:
»»MsOÓË Ó¹ ôÓeb¹ÔE�« ]�ULsOÓ≈ š ôÓ;Ó—UÎ� Ó¼ UÔuÓý HÓ¡UÏË Ó—ÓŠÚLÓWÏ� KÚLÔRÚ� sÓ�« ÚIÔdÚÊ¬�ËÓ½ÔMÓeÒ‰Ô؛«)٣٥ / ١٠نس،(يو

ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓJÚHNrÚ√ Ó½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓ¹ Ô²ÚKÓŽ vÓKÓOÚNrÚ≈ Ê]� – wÓ�pÓ� ÓdÓŠÚLÓWÎË Ó–OÚdÓÈ√؛«)٨٢ / ١٧اء،(الإسر

�IÓuÚÂÌ¹ ÔRÚ�MÔÊu? «؛«)٥١ / ٢٩ت،(العنكبو√Ó�Ó¹ öÓ²ÓbÓÐ]dÔÊËÓ�« ÚIÔd?ÚÊ¬ÓË Ó�ÓuÚO ÓÊUÓ� sÚŽ MÚbž ÓOÚdK�« ]t� Óu?ÓłÓbÔ� «ËtO

š«Ú²�öÎO UÓ¦d?OÎå« ،٨٢ / ٤(النساء(»؛¼ÓcÓÐ «ÓOÓÊUÏ� M?K]”UË Ó¼ÔbÎË ÈÓ�ÓuÚŽEÓWÏ� KÚLÔ²]I?sO «آل عمر)،؛)١٣٨ / ٣ان
»ËÓ½Óe]�ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼ÔbÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓWÎË ÓÐÔAÚdÓ� ÈKÚLÔ;ÚKLåsO ،٨٩ / ١٦(النحل(.

أىدور با تفسير به رّايات غير قابل الص رو0ابطهر
جيحش ترآن كدام روآن به قرأى با تفسير قرأى چيست؟ با تقابل تفسير به رتفسير به ر

اج وى كه در باب استـخـر ديگرDآن است؟نظريـهش تحميل بـر قـرد؟ كدام روداده مى شـو
أى است.ش تفسير به رد،روان ديده مى شورّخى مفسآن،در ميان بركش< معانى آيات قر

ادر محور استنباط است و در فهم معانى و مقـاصـد آيـات آزّ مفسDكه در آن نظر و انديشـه
Dست در مقابل نظريـهى نيست،اين نظريه درّ خاصDدهده،مقيد به تفكر و تعقل در محدوبو

أى واتر كه با لحنى شديد در تقبيح تفسير بـه رايات بسيار متـو،رو٤٤د دارارتفسير نقلى قر
ان،طريقرّى در نظر تمام مفسش تفسيرجب آن گشته است كه اين رود شده،موارمنع آن و

ان ـ دانسته ياـرّى از مفسا در عمل،بسيـارّدد.امل تلقى گـرقابل قبـوم و غيرع،مذموممنـو
تكبده،مرى نمـوأى پيروافى تفسير به رش انحـرندانسته ـ 8تحت عناوين مختلـ<،از رو

آن كريم مادامى8 كه به دليل نقلى يا.شكى نيست كه تفسير قر٤٥گ شده اند اين اشتباه بزر
أى ود رّآن به مجـركشى گويد:تفسير قـرى عنه اسـت.زرّع منهعقلى مستند نباشـد،از نـو

ش تأكيدايات هم بر عدم اعتماد بر اين رو.آيات و رو٤٦ن اصل،جايز نيستاجتهاد بدو
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ىا كه بدان علـم نـدارى ر؛«و چيـز)٣٦ / ١٧اء،(الإسر   Ó� U?ÓOÚfÓ� Óp?ÓÐ tŽ K?ÚrÏå�ËÓð ôÓI?ÚnÔند.«دار
د] تاامى8دار؛«[و)١٦٩ / ٢ة،(البقر»  Óð ô UÓFÚKÓLÔÊuÓ�ËÓ√ÓÊÚð ÓIÔ�uÔŽ «uÓKÓK�« v]tى مكن».«ى و پيروپيگير

ا كه نمى دانيد بر زبان آوريد».ى ربر خدا،چيز
اضع مختل< وده اند كه ايشان در مو نقل كر(ص)مل اكرسوى از رّثان شيعه و سنّمحد

ا مقعـدهأيه،فليتبؤآن برر القرّدند:«من فـسموأى فرمت تفسير به رّن در مذناگـوبه تعابير گو
.٤٧د تفسير كند،جايگاهش آتش جهنم است»أى و نظر خوا به رآن رار؛كسى كه قرّمن الن

 و ايشان از(ع)ت على و ايشان از حضر(ع)ضا ار از امام ر مجلسى در بحار الأنوDعلامه
اأيه كلامى؛ آن كس كه كلام مرر برّدند:«ما آمن بى من فسمو نقل مى كند كه فر(ص)پيامبر

ر كهّان متأخرّ.جمعى از مفس٤٨ه است» گز به من ايمان نياورأى خويش تفسير كند،هربه ر
آنش صحيح در تفسير و تبيين معانى و مـقـاصـد قـرا تنهـا روآن رآن به قـرش تفسير قـررو

أىده اند:تفسير به را بر طبق مبناى تفسيريشان چنين معنا كـرأى ردانسته اند،تفسير بـه ر
٤٩آن. آن در فهم و بيان معانى و مقاصد قريعنى: استمداد از غير قر

ايات و آيات چنين استـفـادهق مى گويـد:از رو فوD طباطبايى در تأييد نـظـريـهDعلامـه
آن مى8باشد …اج مقاصـد قـرش و استخـرق به روّأى متعـلد كه نهى از تفسيـر بـه رمى8شـو

ا نيست كه تنها بـهك كند،روا دراهد معانى و مقاصد آيـه اى رگاه كسى بخـواين:هـربنابر
ل8ها و معانى فهم مدلوDهشد،چنان كه درباره كند و از ساير آيات چشم بپوّجل آن آيه تومدلو

ح وع ممدوا به دو نـوأى رخى تفسير بـه ره بـرّ .البت٥٠دم اين چنين عمل مى كـنـدكلام مـر
م آن دانسته اند.اين تقسيمع مذموط به نوا مربوايات نهـى از آن رده،روم تقسيم نمومذمو

گار نيست و با اطلاق آنها نيز مخال<ايات نهى سازاهر روف نظر از اين كه با ظوبندى صر
٥١أى مى باشد.  اصالت رDمينهست در ز نادرDلا بر اساس يك انديشهاست،اصو

آنآن به قراى دو بعد است؛بعد اصلى:تفسـيـر قـرآن داره صادقى قـرّاز نظر آيت الـل
ى درآن به عقل مطلق،علم مطلق و ادبيات مطلـق اسـت.وعى:تفسير قراست،بعد فـر

عـدُمان اسـت، بد نـظـرعد مـورُآن در دو بآن به قـرنات» مى گويـد:تـفـسـيـر قـرّپاسـخ «بـي
آن بهعى:تفسير قر تفسير.بعد فرّآن به حقآن است يعنى:تفسير قرآن به قراصلى:تفسير قر

عدُآن است.بش قرلى،محورّعقل مطلق،علم مطلق و ادبيات مطلق است.حق تفسير او
دن و مقابلش تفسير بها به كار بردن،علم مطلق را به كاربرمى8و حاشيه8اى عقل مطلق رّدو
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ىعى،فطرآن است،نه حق فر نيست،نه حق اصلى قرّأى يعنى حقأى است.تفسير به رر
  است ياّأى تفسير تحميلى است.يا تحميـل بـر نـصاين تفسير به رى است. بنابـرو فكر

دن به آن نيزد و نه اثبات،تحميل كرآنى هم اگر نه نفى دار و ظاهر قرّتحميل بر ظاهر نص
،ّاى ابعادى است يعنى:تحميل به نصأى دارى تفسير به ر.از نظر و٥٢أى استتفسير به ر

اياتى كهاين رو.بنابر٥٣ است،نه ظاهر  اسـتّتحميل به ظاهر،تحميل به آنچه كه نه نص
اياتى كه هم ثابـتفته نيسـت.روآن جور نيست،پذيـرثابت  الصدور نيست و با منطق قـر

اتايات و نظرال و روأى است.اقوآن است،تفسير به ر قرّخلاف نصدور نيست و برّالص
.از نظر آيت٥٤ل نيست آن است قابل قبوخلاف قرات و حتى ضروريات هم كه براترو متو

ت مطلق و… انجامآن،عقل مطلق،علم مطلق، فطرآن تنها با قره صادقى استفسار قرّالل
ى مى گويد:انديشه8هـاىا انجـام داد.وان اين كار رهاى ديگر نمـى تـود و با چيزمى گيـر

آن نشده باشد،مطلق نيست،خاذ از قرّى و… اگر اتفانى، عقيدتى،ادبى،لغوفلسفى،عر
ن مطلق نيست.ك،چوحله است.يا غلط است و يا مشكـودن بين دو مرو اين مطلق نبو

حه و محتمل البطلانّم نيست،يا غلط است يا محتمل الصى كه مطلق نيست،معصوچيز
ا باآن رن ما قرد.چـوا حقيقت صد در صد است تفسير كـرد آنچه راست،با اينها نمى شـو

ت مطلق و حس مطلق انجام مى دهيم.منتها تفسيـرآن،عقل مطلق،علم مطلق،فطـرقر
ن تفسير از فسر است. فسر يعنى:«كش< القناع؛به معـنـاىنيست،استفسار است،چو

شن نيست،ش رو ديگرDشن است و جنبهگشايى است».اگر در آياتى بحثى است كه روباز
ا ما استفسار مى كنيم،يعنى:از آيات ديگر كه بيانگر ايـن مـطـلـب اسـت اسـتـفـادهاين ر

نآنى ها،اگر ما بدوآن و قـرآن نداريم.غير از قرى غير از قـرسرّاين:ما مـفمى8كنيم. بنابـر
ا تفسير كنيم اين خيلى غلط است،همو در تفـسـيـرآن رت قرن فطرن فكر،بـدوعقل،بدو

آن به تفسير قـرDهست است جز شيوى همه شان نـادره هاى تفسيـرقان مى8نويسد:شيـوالفر
صيه مى نمايد كه:بر است،سپس تو(ع) و امامان(ص)ى پيامبر تفسيرDهآن و اين همان شيوقر

انا به عنوند و آن ر ياد بگير(ع)ما از اين معلمان معصوش ر باارزDمفسرين است كه اين طريقه
ا به آيات تفسير نمايند.ع به اساليب صحيحشان در تمسك بر كتاب انتخاب و آيات رجور

آنآن به قرا تفسير قر رّده،و تفسير حق و باطل تقسيم كرّا به دو قسم حقو… آنگاه تفسير ر
ق و باطل،تفسيرّفسير بين حّى مى نويسد: فالتد.وأى مى شمارا تفسير به رو تفسير باطل ر
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ان است.تفسير حق،تفسيـرأى؛پس تفسير بين حق و باطـل در دورّآن و تفسير بالـربالقر
اين:از نظر صـاحـب. بنـابـر٥٥أى استآن است.و تفسير باطـل تـفـسـيـر بـه رآن به قـرقر

آن،تفسير آن با عقلعى قرآن و حق فرآن به حق تفسير با محوريت قرقان،حق اصلى قرالفر
فانى،ت مطلق و… است.و تفسير آن با انديشه هاى فلسفى،عرمطلق،علم مطلق،فطر

أى استآن ؛تفسير به ر مقابل تفسير به حق قرDدن،نقطهى و… به دليل مطلق نبوادبى،لغو
(ص)د.پيامبرا در جهنم آماده سازد بايد جايگاهش رتكب آن شوكه باطل است و هر كس مر

دأى خوا به رآن رار؛ و هر كس قـرّء مقعده من النأيه فليتبئـوآن برر القرّدند:«و من فـسموفر
٥٦ا در آتش جهنم آماده  كند».تفسير كند،پس بايد جايگاهش ر

ى نتيجه گير
چه اغلب فقيهان در ارزيابى حديث دود كه گرفته مى شواز آنچه گفته شد،نتيجه گر

قان ازلى صاحب الفـرار مى8دهند،وسى قـرد دقت و بررا موركن اساسى «سند و متـن» رر
آن متن بر قرDضهد و به عرسى سند چندان اعتقاد نداردى است كه به بررجمله فقيهان معدو

ع و شكل تعامل بـاقان نوگى8هاى تفسير الـفـرلا يكى از ويژد.اصـوو منشأ آن پا مى8فشـار
دجوداشت8هاى مختلفى بـه وده و برايش ايجاد كـرحديث و چالش8هايى است كه اين گـر

دنايش و منقح كـرع گردن مبانى و ملاك هاى اين نـواين:مشخص كـرده است،بنابـرآور
ىايات صحيح و جداسازت در دست يابى به روگاهى و مهارآسيب ها و آفت ها و كسب آ

ى است كه به هر دليل درايات ساختگى و بى اساس يكى از بايست8هاى تفسير اثرآن از رو
ا كه از مبانى و ملاك8هاىخى از نتايجـى رفته است.به هر حال بـرميان تفاسير  جاى گـر

تند از:دد،عبارقان استنباط مى8گرر الفرّمفس
آن است.آن به قرش تفسير قرى،روش تفسير.از نظر ايشان:بايسته ترين رو١
ت نقل كنند،سنتى قطعى است،اماا به طور مستقيم عتر.از نظر ايشان:اگر سنت ر٢

ا نقل كنند،گاه قطعى است و گاه غير قطعى.ت آن راگر غير عتر
ا درار داده و اين دو رآن و سنت قرا بر تأكيد جايگاه قـرد ر.ايشان:بنياد تفسير خـو٣

حدت، و(ع)م8 و نيز امامان معصو(ص)دّآن و محمفتى دانسته مى8گويد:قراى معريك مستو
 است،از اين رو با هم(ع) و امامان(ص)ح پيامبرآن همان روند،يعنى:حقيقت قرى دارمعنو
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ند.ى ندارگارسر ستيز و ناساز
ت و اعتبارّايت كه حكايت گر سنت است.از لحـاظ حـجا از رو.ايشان:سنت ر٤

» مى8داند،امـا(ع)مل،فعل و تقرير معـصـوان «قوا به عنوتفكيك مى كند.يعنـى:سـنـت ر
ت نمى8داند و معتقد است كهّا به دليل ضع< سند،نقل به معنا … حجايت و حديث ررو

د.آن به دست آورافقت و مخالفت با قراه موا بايد از رت آن رّاعتبار و حجي
د و الاثبات است،ّايات بين الـرد روش يا رقان:در قبال پذيـرر الفـرّضع مفـس. مو٥

دد ود مى8گرآن رت مخالفت با قرل و در صورآن قبوافقت با قرت موايت در صوريعنى: رو
ل است.د قبودن مورط يقينى بوافقت و مخالفت،به شرت عدم مودر صور

ن8هاىد زيادى در تبيين مطالب از تحليل8هاى عقلى و چنـد و چـوار.ايشان در مو٦
ع خاص نتيجه يا نتايجى به دستضوى استفاده مى8كند يعنى:از استدلال در يك موتدبر

داشت8هاى عقلانى است.ى به برجه ومى8دهد كه نشانگر تو
 وّان با كتاب يا دست كم غير مخال< با نص هم خوDهّ. از نظر ايشان:سنت قطعي٧

ىايات تفسير روDشن است كه همه علم مى8كند،اما روDآن افادهن قرآن نيز چوظاهر مستقر قر
سى نشده8اند.ايات فقهى نقد و بررى بر خلاف روايات تفسيرا رواز قبيل قطعى نيستند،زير

آن و تدبر درايات، دليل بر حجيت ظاهر قرض :آيات و رو عرDهّ.از نظر ايشان:ادل٨
ض شاهد بر اين هستند كه ظهور كتاب حجتايات عرلا: آيات و روا اوآن مى8باشند،زير

اجبآن آن طور كه صحيـح و وا بر تدبر در قرايات ما رض آيات و رو عرDهّاست،ثانيا:ادل
(ص)ل خـداسول بر رض عليه أحاديث و نـازآن كه معـروغيب مى8كنند، ثالـثـا:قـراست تر

ن نقايص يا اضافات است.تيباتى است كه بدواست،كلمات و آيات و تر
آن جور نيسـت،دور نيست و با منـطـق قـرّاياتى كه ثابت الـص. از نظر ايشـان:رو٩

آن است،تفسير به قرّدور نيست و بر خلاف نصّاياتى كه هم ثابت الصفته نيست،روپذير
أى است.ر

ج نيست:تفسير حق و تفسـيـرقان: تفسير از دو حالـت خـارر الفرّ.از نظر مفـس١٠
أى است،فالتفسيـرآن است و تفسير باطل تفسير بـه رآن به قرباطل،تفسير حق تفسير قـر

أى.آن و تفسير بالر و باطل،تفسير بالقرّبين حق
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.١/١٥قان و السنه،قان،فى تفسير الفر.الفر٢٧
.٥/٢٩٦.همان،٢٨
.١/٢٠.همان،٢٩
.همان.٣٠
.٧ /قان«امين» ى آيت اله صادقى در تفسير الفرش تفسير.رو٣١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢ /قان ل و مبانى تفسير الفر.اصو٣٢
.٦/٣٨٠قان و السنه،قان فى تفسير الفر.الفر٣٣
.٣/١٥.همان،٣٤
.١٢ /قان ل و مبانى تفسير الفر.اصو٣٥
.همان.٣٦
،بينات،(ع)ضا ف اسلامى8امام ر معارDسسه.مؤ٣٧

.٣١/٩٢ش 
.٩٣ /.همان ٣٨
.٩٤ /.همان ٣٩
.١٢ /قان ه8هاى ارزيابى و نقد حديث در تفسير الفر.شيو٤٠
.١/٣٠٤،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٤١
آنقان فى تفسير القر الفرD؛مقدمه٢٥٠ / ٢ار،الأنو.بحار٤٢

.١/٢٢و السنه،
آن،قان فى تفسير القر؛الفر٣٨٣ / ٣سائل الشيعة،.و٤٣

٢٤ / ١.
.٢٤ / ١آن،قان فى تفسير القر.الفر٤٤
.١٣١ /نجانى» آن«عميد زشهاى تفسير قر.مبانى و رو٤٥
.٤/١٦١كشى»،آن«زرم القرهان فى علو.البر٤٦
؛١٨١ / ٦ئى»،ح نهج البلاغة«خواعة فى شر.منهاج البر٤٧

.١٣٢ /آن شهاى تفسير قرمبانى و رو
.٨٩/١٠٧ار،الأنو.بحار٤٨
.١٣٥ /آن شهاى تفسير قر.مبانى و رو٤٩
.٢٠ /آن در اسلام ؛قر١/٩ان، الميزD.مقدمه٥٠
.١٣٥ /آن شهاى تفسير قر.مبانى و رو٥١
،بينات،(ع)ضا ف اسلامى،امام ر معارDسسه.مؤ٥٢

.٣٠/١١٠ش 
.١١٢ /.همان ٥٣
.همان.٥٤
.١/١٨آن و السنه،قان فى تفسير القر الفرD.مقدمه٥٥
.١٨١ / ٦ئى»،ح نهج البلاغة«خواعة فى شر.منهاج البر٥٦


